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تحلیل ناآرامی‌های کشورهای عربی از منظر توسعه��
وی ادامه داد: »برای شروع بحث در این زمینه توجه شما را به 
تجربه تحولاتی که در کشورهای عربی در سال 2011 اتفاق 
افتاد جلب می‌کنم. در اینجا متاسفانه بیشتر ذهن ما درگیر این 
بود که این تحول را چه بنامیم. عده‌ای گفتند بهار عربی است 
و عده‌ای گفتند بیداری اسلامی است و تمام ذهن ما درگیر این 
دو مفهوم شد در حالی که آن تجربه، بستر بسیار خوبی ایجاد 
کرده بود تا ما تفاوت نگاه از سطح توسعه به مسائل اقتصادی 
را با نگاه روزمره به‌خوبی درک کنیم. من در بررسی مختصری 
که راجع به آن تجربه انجام دادم، متوجه شــدم که درباره این 
تجربه هم عینا شبیه تحلیل‌هایی که راجع به بحران 2008 در 
بازارهای مالی جهانی انجام شــده همه اظهار شگفتی کرده 
بودند که متغیرهای کلان اقتصادی هیچ ردی از بحران را در 
کشورهای عربی نشان نمی‌داد. اما آتشی در زیر خاکستر  بود 
که به‌خاطر غفلت از توجه به مسائل بنیادی سطح توسعه، زمینه 
تنش در جوامع عربی را ایجاد می‌کرد. مثلا متغیر رشد اقتصادی 
در فاصله 2000 تا 2010 در منطقه نشان می‌داد که میانگین 
رشــد کشــورهای این منطقه از میانگین رشد تمامی مناطق 
دیگر جهان بالاتر است. حتی با استاندارد میانگین جی‌دی‌پی 
ســرانه هم اوضاع و احوال این منطقه به هیچ‌وجه نابســامان 
نشــان نمی‌داد. مثلا به‌صورت مشخص متوسط رشد مصر و 

سوریه در دوره 2000 تا 2010 حدود شش درصد در سال بود 
و برای تونس این متغیر چیزی حدود میانگین رشد چهارونیم 
درصد را به نمایش می‌گذاشــت. وقتی کشورهای این منطقه 
گرفتار ناپایداری سیاسی شدند مشاهده‌ها این بود که برحسب 
تحلیل‌های سطح توسعه و برحسب پیمایش‌های صورت‌گرفته، 
مولفه‌هایی نشان از ناآرامی و ناپایداری را گواهی می‌داد که این 
مولفه‌ها عموما در تحلیل‌های سطح کلان موردتوجه بایسته 
قرار نمی‌گیرند. مثلا در راس آن‌ها این بود که تمام بررســی‌ها 
نشان می‌داد که در روابط بین مردم و حکومت‌ها در این منطقه 

ما با بحران حادّ بی‌اعتمادی روبه‌رو بودیم.«
 مومنی با بیان اینکه مسئله بسیار مهم دیگری که در تحلیل‌های 
ســطح توسعه پدیده موســوم به بهار عربی را مورد تحلیل قرار 
داده بود مســئله بحران نابرابری‌های ناموجه بود، افزود: »ما 
در جلسات سال گذشته راجع به این مسئله هم بسیار صحبت 
کردیم و هشدار دادیم که در ایران هم نابرابری‌های ناموجه به 
آستانه‌های خردکننده رســیده، بنابراین این هم یکی از متر و 
معیارهای کلیدی است که در جهت‌گیری‌های اتخاذ شده در 

سطح کلان باید موردتوجه قرار گیرد.«

سندرُم توسعه ناشاد و چند مولفه دیگر��
وی ادامه داد: »در خصــوص مولفه‌های بحران اعتماد بین 

مردم و حکومت، مولفه‌هایی که در تحلیل‌های مربوط به بهار 
عربی موردتوجه ویژه قرار گرفته بود یکی به اعتراض شدید مردم 
نسبت به روند کاهنده خدمات عمومی چه از نظر کمیت و چه از 
نظر کیفیت مربوط می‌شد. محور دیگری که در بحران اعتماد 
به‌عنوان یک مسئله بســیار حیاتی و سرنوشت‌ساز موردتوجه 
قرار گرفت، مسئله بحران اشتغال به‌ویژه در میان جوانان بود. 
مولفه ســوم که بیشــترین نقش را در تشدید بی‌اعتمادی بین 
مردم و حکومت ایفا کرد، اصرار دولت‌ها بر اتخاذ سیاست‌های 
ثبات‌زدا بود که این سیاســت‌های ثبــات‌زدا عموما تحت‌تاثیر 
جهت‌گیری‌هــای موســوم به برنامــه تعدیل ســاختاری بود. 
افزایش‌هــای پی‌درپی نرخ ارز و قیمــت حامل‌های انرژی و 
همــه کالاها و خدمات دیگری کــه دولت عرضه می‌کند یک 
محور دیگر در این زمینه بود. مسئله بعدی این بود که در بستر 
سیاست‌‌های سهل‌انگار، داراترها می‌توانستند از طریق واردات 
کالاهای لوکس و تجملی خود را به رخ فرودستان بکشند. در 
تحلیل‌های جامعه‌شناختی می‌گویند وقتی نابرابری‌های‌ شدید 
دیده می‌شود و امکان به رخ کشیدن این نابرابری‌ها وجود دارد 
جامعه دچار ناهنجاری و بی‌هنجاری می‌شــود و مرحله بعد از 

ناهنجاری و بی‌هنجاری، فروپاشی است.
 مولفه چهارمی که از منظر تحلیل‌های سطح توسعه این تجربه 
را زیر ذره‌بین موردبررسی قرار داده بود، پدیده موسوم به سندرُم 
توسعه ناشاد است. به این معنی که احساس شادمانی و رضایت 
و احســاس تعلق مردم به کشور دائما تضعیف می‌شد. در این 
توسعه ناشاد چند مولفه بود که بیشتر موردتوجه قرار گرفته بود 
که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مسئله دیوان‌سالاری غیرپاسخ‌گو 
بود. مولفه دوم، فشار شدید به طبقات متوسط در این کشورها 
و مولفه ســوم، بحران فزاینده در کیفیت زندگیِ بخش بزرگی 
از مردم و آخرین مولفه‌ای که در این زمینه بســیار موردتوجه 
قرارگرفته بود هزینه-فرصت بســیار بــالای وجود جمعیت 
جوان، تحصیل‌کرده و بیکار در این کشورها بود. بحث بر سر 
این است که ما هم در ایران اگر بخواهیم همچنان به رویه‌های 
کوته‌نگرانه و ظاهرسازانه و غفلت از مولفه‌های سطح توسعه 
ادامه دهیم شباهت‌های زیادی با وضعیت حاکم بر کشورهای 
عربی پیش از ناآرامی‌های سیاسی داریم و چشم‌انداز روشنی 

برایمان قابل تصور نیست.«

تولید توســعه‌گرا یعنــی رفع فقر و حداقل‌ســازی ��
عقب‌ماندگی 

این استاد اقتصاد دانشگاه، مسئله بسیار مهم دیگر در سال98 
را جلوگیری از فرصت‌طلبی‌هایی که تحت‌عنوان تولید مطرح 
می‌شــود، عنوان کرد و گفت: »بیش از 70 ســال از زمانی که 
اولین بار متفکران بنام اقتصادی از عوام‌فریبی و سوءاستفاده از 
عنوان تولید پرده‌برداری کردند، گذشته است. آن‌ها بحثشان این 
بود که کشورهای خام‌فروش، منابع پایان‌پذیر خودشان را بدون 
هرگونه فراوری به‌صورت خام می‌فروشند و بعد در سیستم‌های 

حساب ملی‌شان آن را به‌عنوان تولید جا می‌زنند. از جیب خوردن 
اگر روی آن عنوان تولید گذاشته شود، خودفریبی و مردم‌فریبی 
است و تولید نیســت. ماجرا در ایران به غیر از اینکه آن نکته را 
شــامل می‌شود نکته‌های بســیار مهم دیگری هم دارد که ما 
باید به آن توجه بایســته داشته باشیم. تولید توسعه‌گرا، تولیدی 
اســت که دو توانایی دارد؛ توانایی برطرف‌کــردن فقر و توانایی 
حداقل‌سازی عقب‌ماندگی. بنابراین اگر می‌گویند ما امسال رونق 
تولید می‌خواهیم رونق این تولید است نه رونق تولیدهای رانتی و 
نه رونق تولید در چارچوب ساخت تولید معیشتی که جز مشقت 
و رنج و بازده اندک دستاوردی ندارد. تولید معیشتی و غیرمدرن 
کشــور را نمی‌تواند از فقر و عقب‌ماندگی نجات دهد. براساس 
تحقیقات انجام‌شــده طی سه دهه گذشــته، تولید مونتاژی یا 
رانتی جایگاه بسیار غیرمتعارفی در اقتصاد ایران پیدا کرده است. 
ما هم بررســی کردیم و متوجه شــدیم در سایت بورس هم که 
صورت‌های مالی بنگاه‌های مهم را نگاه می‌کنید هر بنگاهی 
که اهتمام بیشــتری به عمق‌بخشی به ســاخت داخل داشته 
اوضاع مالی نابهنجارتری دارد. یعنی مناسباتی طراحی شده که 
هر فردی که وابستگی کشور را به دنیای خارج عمیق‌تر می‌کند 
تحت‌عنوان تولید بیشــتر پاداش می‌گیرد. براساس تحقیقاتی 
که انجام دادم، متوجه شدم ما تحت‌عنوان تولید با رانت‌خواری 
هفت لایه مواجه هســتیم که بسیار تکان‌دهنده است. ولی ما 
الان به همین حد بســنده می‌کنیم که ســرهم‌بندی قطعات 
سی‌کی‌دی )SKD( اسمش تولید نیست و بخش قابل‌اعتنایی 
که به‌عنوان تولید در حساب‌های ملی ما مطرح می‌شود همین 

سرهم‌بندکردن‌هاست که کشور را به فاجعه می‌کشاند.« 

بحران در اقتصاد جهانی و پیامدهای آن بر اقتصاد ��
ایران

مومنی در بخش پایانی ســخنان خود به بروز علائم بحران در 
اقتصاد جهانی اشــاره و اظهارکرد: »یکی از مسائل مهمی که 
در ســال98 با آن روبه‌رو هســتیم، پدیدار شدن علائم بحران 
اقتصادی گسترده در سطح جهان است که پیش‌بینی می‌شود 
طی دوسال آینده بروز خواهد کرد و علائم آن از هم‌اکنون قابل 
رصد است. با توجه به تجاربی که در سال‌های بحرانی اقتصاد 
جهانی وجود دارد کشورهایی که دارای نقدینگی ارزی بیشتری 
باشــند در وضعیت بحرانی، فرصت‌های بی‌نظیری کســب 
می‌کنند و مثال این وضعیت، کشــور چین است که از آخرین 
بحران اقتصاد جهانی بهترین بهره‌برداری را کرد و قراردادهای 
تجاری با قیمت‌های نازل تا سال 2050 را از آن خود کرد. اگر 
ما هم در سال‌جاری در مورد علائمی که نشان‌دهنده بحران 
اقتصادی جهان است، هوشیار باشیم می‌توانیم از فرصت‌های 
این بحران اســتفاده کنیــم، در غیر این صــورت اولین پیامد 
نامطلوب آن که کاهش تقاضای نفت است دامنگیر ما خواهد 
بــود که حتی بدون در نظر گرفتن تحریــم برای اقتصاد ایران 

کمرشکن خواهد بود.«

فرشاد مومنی،در نشست هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد، راهکارهای رونق تولید در سال98 را تشریح کرد

سرمایه انسانی زنان را 
پشتوانه رونق تولید کنیم

با نام‌گذاری سال1398 به‌عنوان سال رونق تولید، 
این سوال به ذهن علاقه‌مندان ارتقای جایگاه 
زنــان در عرصه‌های مختلف اقتصادی متبادر 
می‌شود که نقش زنان در ایجاد رونق در تولید چه 
می‌تواند باشد؟ پاسخ به این پرسش باید در بستر 
کنونی اقتصاد و وضعیت کنونی تولید در کشور 
صورت گیرد. رکود ناشــی از عوامل ســاختاری 
درونــی اقتصاد و فشــارهای بیرونی، بهره‌وری 
پایین فعالیت‌های اقتصادی، کمبود تقاضا برای 
نیــروی کار و عدم کفایت لازم در اشــتغال‌زایی 
سبب بالا بودن نرخ بیکاری برای زنان و مردان 
به‌صورت توامان شده است و در این بین زنان در 
بازار کار با آسیب‌های جدی‌تری دست‌وپنجه نرم 
می‌کنند. با مطالعه سیر زمانی درصد شاغلان در 
بخش صنعت در جمعیت شهری، روند صعودی 
ملایمی در دهه منتهی به سال95 طبق آمارها 
وجــود دارد، ولی نگاهی به آمار اشــتغال زنان 
در حوزه‌های مختلف کاری نشــان می‌دهد که 
میزان اشتغال زنان در حوزه صنعت دارای روند 
نزولی بوده اســت. به عبارتی دیگر، زنان اندک 
جای خــود در صنعت را نیز به مــردان داده‌اند 
و این ســبب هدررفت ســرمایه انسانی تجمیع 
شده در آنان به‌واســطه تحصیل در رشته‌های 
فنی-مهندســی شده اســت. اگر در دهه‌های 
اخیر میزان افزایــش فارغ‌التحصیلان زن در 
رشــته‌های فنی- مهندســی با افزایش میزان 
اشــتغال آن‌ها در صنعت هم‌زمان بود، موزانه 
سرمایه انسانی و نیروی کار از دست نمی‌رفت. با 
توجه به این استدلال، تلاش برای افزایش سهم 
زنان در صنعت و تولید ســبب افزایش کارآمدی 
اقتصاد و استفاده بهتر از منابع می‌شود. نگاهی 
به جمعیت غیرفعــال از نظر اقتصادی مطابق 
بــا آخرین گزارش مرکز آمار ســال95، نشــان 
می‌دهد کــه از کل جمعیت 10ســال و بالاتر، 
61درصــد، مردان 36درصــد و زنان 85درصد 
جمعیت به لحاظ اقتصادی، غیر فعال هستند. 
این آمارهــای عدم مشــارکت در فعالیت‌های 
اقتصادی در ایران نســبت به متوسط جهانی و 
اعداد معمول کشورهای مشابه بالا هستند . برای 
یافتن زاویه دید دیگری به این مسئله، لازم است 
نسبت جنسیتی جمعیت که برابر با نسبت تعداد 
مردان به زنان ضربدر 100 است را موردبررسی 
قرار دهیم. طبق آخرین آمار این نسبت در ایران 
103 است، یعنی به‌ازای هر 100زن، 103مرد 
وجــود دارد. حــال اگر شــاخصی تحت‌عنوان 
نسبت جنســیتی شــاغلان صنعتگر و شاغل 
مربوطه تعریف شود، این شاخص طبق آخرین 
آمار از حاصل تقسیم جمعیت مردان صنعتگر و 
کارکنان مربوطه 3/588/271 به عدد مشــابه 
زنان 791/804 ضربدر 100 به‌دست می‌آید و 
برابر با 453 است. یعنی به‌ازای هر 100نفر زن، 
453 نفر مرد وجود دارد و باید توجه داشت در این 
آمار متصدیان ماشین‌آلات و دستگاه‌های مونتاژ 
و کارگران و... وجود ندارند و با لحاظ آن‌ها نسبت 
جنســیتی به 854 می‌رســد. اعداد فوق بسیار 
نامتوازن و نامعقول بوده و بیانگر میزان اشتغال 
پایین زنان در بخش تولید است و باید توجه داشت 
که این آمار اشاره‌ای نمی‌کند به زنانی که در صف 
اشتغال هستند. حال اینکه چه تمهیداتی برای 
متوازن‌سازی این اعداد در حد معقول جهانی باید 
صورت گیرد، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد 
کشور را منعکس می‌کند. زنان، نیمی از جمعیت 
کشور را تشکیل می‌دهند. نقش زنان در اقتصاد 
نه فقط توسط نظام اقتصادی، بلکه توسط عوامل 
فرهنگی و اجتماعی نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. 
از این رو برای افزایش ســهم زنــان در اقتصاد 
به‌خصوص صنعت و تولید بایــد به ارزش‌های 
اجتماعی، شــرایط خانوادگی و سیاســت‌های 
اشتغال هم‌زمان توجه کرد. در این نوشتار تاکید بر 
سیاست‌های اشتغال و نگاه اقتصادی به موضوع 
است. در شرایطی که افزایش جمعیت جوان زنان 
تحصیل‌کرده در رشته‌های مرتبط با صنعت وجود 
دارد، پاسخ اقتصادی به این سوال ایجاد اولویت 
در استخدام زنان و سهولت در اشتغال آنان خواهد 
بود. اساســا زمانی که بحث تخصیص منابع و 
بهینگی مطرح و هدف بالابردن کارایی سیستم 
است باید موانع خارجی که از بیرون از سیستم از 
تخصیص بهینه جلوگیری می‌کنند از سیستم 
حذف شوند یا راهکارهایی برای کم کردن نیروی 

این موانع اندیشیده شود.
پژوهشگر اقتصادی

تولید توسعه‌گرا یا تولید شکننده؟

 سپیده کاوه

یادداشت
رئیس ســازمان برنامه و بودجه از رونمایی دو برنامه »توســعه، تولید و اشــتغال« و همچنین »اصلاح ساختار بودجه« در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش »مهر«، محمدباقر نوبخت گفت: »در نخستین روزهای 
پس از تعطیلات نوروزی از دو برنامه توســعه تولید و اشــتغال و همچنین اصلاح ســاختار بودجه که با تلاش علمی همکارانم در ســازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، در جمع اصحاب محترم رسانه رونمایی 

می‌شود.« شایان ذکر است، بهمن ماه سال1397، مقام معظم رهبری دستور اصلاح ساختارهای اقتصادی و بودجه کشور را صادر و مهلتی چهار ماهه برای انجام این مهم تعیین کردند.

دو برنامه »تولید و اشتغال« و »اصلاح ساختار بودجه« به‌زودی رونمایی می‌شود

در علــم اقتصــاد ایجــاد هــر واحــد تولیــد، بازدهــی و 
ارزش‌افــزوده نیازمنــد صرف واحدی از ســرمایه اســت 
و بدون ســرمایه‌گذاری مناســب نمی‌تــوان انتظار رونق 
تولید داشــت. بر این اساس، یکی از مسئولیت‌های مهم 
حاکمیــت و نهادهای تصمیم‌گیر هر کشــور، تخصیص 
درســت ســرمایه‌های ملی و ســوق دادن آن‌ها به سوی 
تولید توسعه‌گراست. به علاوه، تجربه اقتصادهای موفق 
در چند دهه اخیر حکایــت از آن دارد که رونق اقتصادی 
در این کشــورها به‌صورت ملموس و قابل مشــاهده، به 
جذب منابع و ســرمایه‌های بین‌المللی بســتگی داشــته 
است، بنابراین وظیفه مهم دیگر نظام حاکمیتی هر کشور 
بهبود مناسبات جهانی آن کشور و تلاش در جهت جذب 
منابع و ســرمایه‌های بین‌المللی اســت. از ســوی دیگر، 
دستیابی به رونق تولید بدون توجه به نسبت توجیه‌پذیری 
سرمایه‌گذاری و تولید نیز امری ناممکن به‌شمار می‌رود. 

غفلت از نســبت توجیه‌پذیری ســرمایه‌گذاری و تولید، در 
کشــور ما غفلتی تاریخی محســوب می‌شــود که بررسی 
جامع علل تاریخی و پیامدهای آن مجالی دیگر می‌طلبد. 
بررســی‌ها نشان می‌دهد، از 13کشوری که طی 10سال 
گذشــته رشــد اقتصادی بالا و مســتمر -تولید ناخالص 
داخلی هفت درصد در ســال یا بیشــتر- را حفظ کرده‌اند 
10کشور در جنوب شــرق آسیا -کشورهای چین، ژاپن، 
کره‌جنوبی، مالزی، ســنگاپور، اندونــزی، هنگ‌کنگ، 
تایوان و تایلند- و یک کشور در حوزه خلیج‌فارس -عمان- 
قرار دارد که همه این کشورها طی همین بازه 10ساله در 
صدر جدول جذب ســرمایه، افزایش رتبه اعتبارســنجی 
و کاهش ریســک ســرمایه‌گذاری قرار دارند. نکته مهم 
دیگــری که در توفیــق ایجاد و اســتمرار رونق اقتصادی 
این کشــورها مشــاهده می‌شــود توجه به پیش‌نیازهای 
سرمایه‌گذاری موفق در پروژه‌های اقتصادی است. معنی 
دقیق‌تر این عبارت این است که این کشورها هزینه سرمایه 
پروژه‌های اقتصــادی خود را کاهش داده‌اند تا پروژه‌ها با 
هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر به بهره‌برداری برسند. این 

امر در ایران با مشــکلات متعددی روبه‌رو است چنان که 
به گواهی آمار و اطلاعات مراجع جهانی و داخلی، کشور 
ما یکــی از بالاترین نرخ‌هــای هزینه ســرمایه در دنیا را 
دارد. در واقع شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران موجب 
شــده تمام بازیگران صحنه اقتصــاد -از دولت به‌عنوان 
مهم‌تریــن بازیگر اقتصاد کشــور گرفته تــا نظام بانکی و 
تامین مالی، کارفرمایــان بخش خصوصی، پیمانکاران، 
ســرمایه‌گذاران، بهره‌بــرداران و...- دست‌به‌دســت هم 
داده و هزینه پروژه‌ها و در واقع هزینه ســرمایه را افزایش 
دهند. به این ترتیب ما در ایران با تولیدی مواجه هســتیم 
که با سرمایه‌گذاری به مراتب گران‌تری برای مشابه آن در 
جهان، به ثمر نشســته و توان رقابت در عرصه بین‌المللی 
را ندارد و این وضعیت در حالی ایجاد شده که ظاهرا تولید 
را با انواع یارانه‌ها نیز مورد حمایت قرار داده‌ایم. این، یکی 
از گلوگاه‌های مهم رونق تولید در کشور است به این معنی 
که نمی‌توان بالا بودن هزینه ســرمایه را با سوبسید دادن 
به تولید جبران کرد و ادبیاتی که خواهان تخصیص یارانه 
به تولید است باید به ادبیات کاهش هزینه سرمایه‌گذاری 

تغییــر کند. موضوع دیگــری که در مورد نســبت توجیه 
پذیری سرمایه‌گذاری به تولید باید مدنظر قرار گیرد توجه 
به مطالعات فرصت‌سنجی کارآمد برای تعریف یک پروژه 
اســت. به بیان دیگر، توجیه‌پذیــری یک پروژه اقتصادی 
از نظر ســرمایه‌گذاری، مقدماتی دارد که مهم‌ترین آن‌ها 
انجام مطالعات فرصت‌ســنجی دقیق و علمی است. اگر 
بدون انجام مطالعات فرصت‌ســنجی کارآمد، طرح‌های 
توجیهی برای پروژه‌های اقتصادی تهیه شــود، احتمال 
قرار گرفتن در دام موجه جلوه‌دادن پروژه‌های غیرموجه 
به شــدت افزایش می‌یابــد و تولیدی کــه از درون چنین 
پروژه‌هایی بیرون می‌آید، شاید تنها برخی مقاصد زودگذر 
منطقه‌ای را برآورده کند و کمکی به بهره‌وری، اشــتغال 
و توســعه پایدار نخواهد کرد. از این منظر، شــتاب‌زدگی 
در ارائــه طرح‌هــای توجیهی برای پروژه‌هــای تولیدی، 
که اغلب با حمایت‌های سیاســی انجام می‌شــود باید با 
هوشمندی نظام تصمیم‌گیری کشور چه در مجلس و چه 

در قوه‌مجریه خنثی شود.
دبیر انجمن اقتصاددانان ایران

رونق تولید، بدون جذب سرمایه و کاهش هزینه‌ها ممکن نیست
 یادداشت

 پیمان مولوی 


